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بدون آتش

خبرنگار اعزامی »ایران« سومین روز عملیات اطفای حریق و جست‌و‌جوی 
مفقودین در ا سکله شهید رجایی و شهر بندرعباس را روایت می‌کند
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 سه‌شنبه 9 اردیبهشت 1404
  1 ذیقعده 1446
  29 آوریل 2025
  سال سی‌ویکم
 شماره 8726
  16 صفحه
   قیمت در سراسر کشور: 10000 تومان

خبرگزارش

بازدید استاندار قزوین 
از »ایران« 

5

شمایل نظم جهانی بدون آمریکا چگونه خواهد بود؟

پایان برتری  80 ساله

گالری ثالث این روزها میزبان نقاشی‌های رضا بابک است

 ولادت حضرت معصومه)س( 
و روز دختر مبارک

 بازیگری که 
با شعر و نقاشی 

نفس می‌کشد
15

بـــا اســـکن این کـــد عضـــو ایـــن کانـــال شـــوید و از آخرین 
گزارش‌هـــای روزنامه ایـــران و اخبار جهان مطلع شـــوید

فعالیت کانال واتس‌اپ 
روزنامه ایران آغاز شد

تهران و باکو برنامه جامع تهران و باکو برنامه جامع 
راهبردی تدوین می‌کنندراهبردی تدوین می‌کنند

پزشکیان در نشست مطبوعاتی مشترک با الهام علی‌اف: 

 در سفر رئیس‌جمهوری به جمهـــــوری آذربایجان
 7 تفاهم‌نامه در حوزه‌های مختلف به امضا رسید

 کارشناسان در گفت‌وگو با »ایران«  
ابعاد مختلف سفر پزشکیان  به باکو را بررسی کردند

تغییر معادلات  در قفقاز

 چشم‌انداز تجاری ایران و جمهوری آذربایجان 
در سایه دیپلماسی اقتصادی

چرا تهران و باکو به هم نیاز دارند؟

14 73

 باد شدید دوشنبه شب هم 
تهران را  درنوردید

مسئول خسارت‌های 
طوفان تهران کیست؟

مدیر عامل توانیر در گفت‌وگو با »ایران« 
دلیل بازگشت خاموشی‌ها را  تشریح کرد

رشـد 8 درصدی 
مصــرف بــرق

مصطفی آرانی
خبرنگار اعزامی »ایران« به بندرعباس

پرچـــم ایـــران در حیاط هتـــل را آورده‌انـــد تا میانه 
میلـــه. روی میلـــه کناری یـــک پرچم ســـیاه نصب 
شـــده و چند نفر دارنـــد آن ور حیاط یک بنر نصب 
می‌کنند که روی آن نوشـــته: »هرمزگان تسلیت!« 

بهـــت دارد جای خـــودش را به ســـوگ می‌دهد.
در اســـکله هـــم دود دارد جـــای آتـــش را می‌گیرد. 
از بنـــدر تا اســـکله 20 دقیقـــه‌ای راه اســـت. دو جا 
جلویمـــان را می‌گیرنـــد کـــه کـــی هســـتید و چـــرا 
آنجـــا. کارت خبرنـــگاری و  می‌خواهیـــد برویـــد 
معرفی‌نامه روزنامه، کار را راه می‌اندازد. می‌رســـیم 
کنار آتش‌نشـــان‌ها. هر چقدر شـــهر گرم اســـت؛ 
اینجا ۳۰ درصد بیشـــتر گرم اســـت. به خاطر هرم 
آتـــش. البته کـــه حجم بالایـــی از آتـــش خاموش 

شـــده ولی خب بـــاز هم همـــه چیز داغ اســـت.
آتش‌نشـــان‌ها بـــا آب دارنـــد کانتینرهـــا را خنـــک 
می‌کنند. برنامه این اســـت کـــه کل محوطه‌ای که 
آتش‌ســـوزی در آنجـــا اتفاق افتـــاده را خالی کنند. 
کار ســـاده‌ای نیســـت. بعضی کانتینرها ذوب شده 
اســـت. بایـــد زنجیـــر بکشـــند دورش و لودرها آنها 
را بکشـــند روی زمیـــن و ببرنـــد آن طرف‌تر. بعضی 
دیگر داغ اســـت و بعضی کانتینرها هم هســـت که 
درون‌شـــان آتش گرفته است. یک تخمین به من 
می‌گوید کـــه در آن محوطه تقریباً ۲ هزار کانتینر یا 

آتش گرفتـــه یا در معرض آتش اســـت.
یک ســـؤال بزرگ این اســـت کـــه چرا چنـــد جای 
بنـــدر آتش گرفته اســـت؟ پاســـخ امدادگـــران این 
اســـت که گدازه‌هـــای آتش اصلـــی آنجـــا را درگیر 
آتش‌ســـوزی کرده اســـت. حالا هم آتش در کانون 
اصلی خاموش شـــده ولی باد غربی باعث شـــده، 
زبانه‌های آتشـــی که در بخش شرقی هست دودی 
تولیـــد کند و هنـــوز به ســـادگی نتـــوان وارد کانون 
اصلی انفجار شـــد. ایـــن باد را بندری‌ها باد نشـــئه 
می‌گوینـــد و حالا یکی از نگرانی‌هاســـت چون غیر 
از جابه‌جا کردن دود ممکن اســـت باعث سرایت 

آتش هم بشـــود.
حـــالا اصـــاً داخـــل آن کانون چـــه بوده کـــه این 
طـــور منفجـــر شـــده و اصلاً چطـــور منفجر شـــده 
اســـت؟ واقعاً نمی‌شـــود گفـــت. دســـت‌کم حالا. 
همه چیز آنجا ســـوخته اســـت و کســـی هـــم باقی 
نمانـــده کـــه بتوان از او ســـؤال کرد. ولـــی دو نکته 
مهم دستگیرمان می‌شـــود درباره مدیریت بندر و 
گمرک کـــه می‌تواند کدهای خوبـــی به جویندگان 

پاســـخ بدهد.
مســـأله ایـــن اســـت کـــه برخـــی ترخیص‌کارهای 
گمرک گاهی به دلایل مختلـــف، کالایی متفاوت از 
چیزی که در اســـناد موجود است را در کانتینرهای 
خـــود به محـــل دپـــو منتقـــل می‌کنند. چـــرا؟ گاه 
دلایلـــش مـــادی اســـت. مثـــا تعرفـــه. کالای الف 
 ۳۰ ۷۰ درصـــدی دارد و کالای ب تعرفـــه  تعرفـــه 
درصدی. در اســـناد می‌نویســـند که مـــا کالای ب را 
وارد کردیـــم و بعـــد از طریق برخـــی کارمندانی که 
فاســـد هســـتند؛ این کالا را از بندر بـــه بخش دپو 
می‌برنـــد. در این شـــرایط ممکن اســـت یک کالای 
خطرناک کنـــار کالاهای خطرناک دیگری قرار گیرد 
و یک واکنش شـــیمیایی همه چیـــز را نابود کند.
مســـأله بعدی قیمت زمین در بندر اســـت. قیمت 
بالاست و شـــرکت‌ها تلاش می‌کنند از زمین خود 
حداکثر اســـتفاده را کنند و به ایـــن ترتیب ممکن 
اســـت انواع و اقســـام چیزهـــای بی‌ربـــط و با‌ربط 
کنـــار هـــم قـــرار بگیرند تـــا فقـــط از جا اســـتفاده 

شود. کافی 
باز هـــم می‌گوییم کـــه اینها دلایل ماجرا نیســـتند 
ولـــی مشـــکلات ســـاختاری هســـتند کـــه در بندر 
وجود داشـــته و بعـــداً باید مشـــخص شـــود که آیا 
این مشـــکلات باعث این فاجعه شـــده یا بخشـــی 

از ماجـــرا به این مشـــکلات مربوط اســـت.
در محوطه خیلی‌ها هســـتند که ماســـک نزده‌اند 
ولـــی راســـتش را بخواهید فکر می‌کنـــم که به این 
وضعیـــت عـــادت کرده‌اند چون ما بدون ماســـک 
نمی‌توانیـــم راه برویم. بعد از یک ســـاعت ماندن 
در محیـــط کم کم نفس تنگ می‌شـــد و چشـــم‌ها 
هـــم می‌ســـوخت. امکانـــات رفاهی با حـــد امکان 

فراهم شـــده بود.
از چادرهایـــی کـــه هلال احمـــر برای اســـتراحت 
امدادگران زده بـــود تا اتوبوس‌های اورژانس که در 
محیط حاضر بودند و کانتینری یخچالی که ظاهراً 
ســـپاه آورده بود و می‌توانســـتی از آنجا نوشـــیدنی 
خنک بگیـــری. با این حال گرمـــا خیلی‌ بی‌رحم‌تر 
از آن بـــود کـــه بتوانـــی بـــا ایـــن چیزها جلـــوی آن 
ایســـتادگی کنی. مخصوصاً اگر آتش‌نشـــان باشی 
بـــا آن لباس‌هـــای ضخیم ضـــد حریق. ایـــن بود 
کـــه جابه‌جـــا می‌دیـــدی آتش‌نشـــان‌هایی را که از 
شـــهرهای مختلف آمده‌اند و بعد از چند ســـاعت 
کار مـــداوم ولو شـــده‌ بودنـــد روی زمیـــن. در این 
میانـــه یـــک خـــوش‌ذوق بندرعباســـی کـــه ظاهراً 
کافـــه‌ای داشـــته در بندر و کافه او هم ویران شـــده 
بود آمـــده بود و قهوه می‌داد به دستشـــان با قهوه 

خوری‌هـــای عربی.
مدیـــران و مســـئولان هـــم مرتب می‌آمدنـــد آنجا. 
اســـتاندار تا ظهـــر دو بار ســـر زده بـــود و بعد رفته 
بـــود به بنـــدر کـــه ببینـــد بنـــدر دارد کار می‌کند یا 
نـــه. ما هم رفتیـــم. بنـــدر واقعاً فعال شـــده بود و 
بـــه گمـــرک و اداره بنادر که ساختمانشـــان خراب 
شـــده بود گفته بودند فعلاً به طور موقت مســـتقر 
شـــوند در جایی تا بعد، وضعیت را سامان بدهند. 
البتـــه که تعـــداد قابل توجهـــی از کارمنـــدان اداره 
بنـــدر و گمرک هم جزو مجروحـــان حادثه بودند.
در شـــرایطی که وضعیت مجروحان کمی استیبل 
شـــده مســـأله مفقودان به شـــکل قابـــل توجهی 
مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت. بـــا ایـــن حال 
اداره پزشـــکی قانونـــی بندرعباس حوالی ســـاعت 
۳ کـــه ما بـــه آنجـــا مراجعـــه کردیـــم بســـته بود و 
گفتنـــد پزشـــک‌ها رفته‌اند. مســـأله‌ای کـــه کمی 
بـــا شـــرایط اورژانســـی همخوانـــی نداشـــت چون 
اگر خانـــواده‌ای در آن موقع رســـیده بـــود به بندر 
امکان نمونه‌گیری وجود داشت. مدیرکل پزشکی 
قانونی البته در محل کار حضور داشت ولی حاضر 
به مصاحبه با ما نشـــد. امـــا دو داغدیده جلوی در 
نشســـته بودند که پدر، پســـرعمو و یـــک کارگر که 
بـــرای پدرشـــان روی تریلی کار می‌کرد را از دســـت 

داده بودنـــد. آنهـــا از قزوین آمـــده بودند. طفلی، 
یکـــی از آنهـــا حتـــی باور نکـــرده بـــود فقـــدان را، 
ســـیاه هم نپوشـــیده بود. گفتند به ما گفته شده 
جـــواب آزمایش دو ماه دیگـــر می‌آید و در حالی که 
تلفنشـــان هی زنـــگ می‌خورد؛ می‌گفتنـــد حالا ما 
جـــواب خانـــواده‌ را چه بدهیم که حتی نمی‌شـــود 
روی داغش خاک بریزد تا ســـرد شـــود. سؤالشان 

جواب نداشـــت.
سؤالشـــان جواب نداشت مثل ســـؤال آقاکاووس. 
راننـــده یـــک پرایـــد درب و داغان که لطـــف کرد و 
ما را در راه برگشـــت از اســـکله رســـاند به شـــهر و 
یک ریـــال هم پـــول نگرفت. اهل فســـا بـــود و در 
بندر هـــم راننـــده لیفتراک بـــود و هـــم تعمیرکار. 
گفت دوازده ســـال اســـت که در بندر کار می‌کنم. 
گفت ســـه روز اســـت نرفتم خانه و حالا بچه‌هایم 
زنگ زده‌اند کـــه برگرد بابا. بچه‌هایش را دوســـت 
داشـــت. می‌خواســـت قســـم بخـــورد می‌گفـــت 
بـــه جـــان سه‌تایشـــان. یعنی ســـه بچه‌ام. ســـؤال 
آقـــاکاووس چـــه بـــود؟ از رفیق‌هایـــش ســـؤال 

می‌کـــرد. رفیق‌هـــای ده دوازده ســـاله‌اش. عاقله 
مـــرد 60-50 ســـاله کـــه صورتـــش در آفتاب، ســـیاه 
و ریشـــش ســـپید شـــده بود، بغـــض کـــرده بود و 
اشـــک آمده بود لـــب مژه‌هایش و می‌گفـــت: آقا! 
به من بگو فرزاد کجاســـت؟ به من بگو اســـماعیل 
کجاســـت؟ مـــن رفتـــه بـــودم تا لـــب لـــب آتش. 
چشـــمم ســـوخته بود از دود. من می‌دانســـتم که 
چیزی از اســـماعیل و فـــرزاد نمانده ولـــی آدمیزاد 
چطـــور بـــه آقـــاکاووس بگوید کـــه رفیقـــت دیگر 
نیســـت؟ آدمیزاد چطور به آقـــاکاووس بگوید این 
دفعه که پشـــت لیفتراک نشســـتی دیگـــر خبری از 
فرزاد نیســـت که بیاید روی پله لیفتـــراک و بگوید 
کاووس مـــرا هم می‌بری تـــا دم ســـاختمان بندر؟ 
آدمیـــزاد چطـــور بـــه آقـــاکاووس بگوید که شـــنبه 
ظهـــر، بیســـت دقیقه بعـــد از آنکه مـــؤذن الف‌الله 
اکبـــر را گفـــت، رفیقـــت مســـتحق فاتحـــه و ســـه 
توحید شـــده بود؟ نه؛ اینها کار ما نیست. بگذارید 
 شـــاید گذشـــت ثانیه‌هـــا توانســـت کاری بکند که 

از دست ما برنمی‌آید.

دود بدون آتش
خبرنگار اعزامی »ایران« سومین روز عملیات اطفای حریق و جست‌و‌جوی مفقودین در ا سکله شهید رجایی و شهر بندرعباس را روایت می‌کند

 وزیر اطلاعات: منافع ملی تأمین شود
 توافق در دسترس است

وزیـــر اطلاعات گفـــت:» اگـــر منافع ملی مـــا تأمین 
شـــود توافق بـــا آمریـــکا در دســـترس اســـت و آنچه 
در فضـــای رســـانه‌ای می‌گـــذرد بـــا فضـــای مذاکرات 

تفـــاوت دارد.«
حجت‌الاسلام‌والمســـلمین سیداسماعیل خطیب 
در جلســـه شـــورای تأمین اســـتان تهـــران با عرض 
تســـلیت بـــه مناســـبت حادثـــه دلخـــراش اســـکله 
شـــهید رجایـــی بندرعبـــاس گفـــت: »دیپلماســـی 
یـــک ظرفیـــت مهـــم بـــرای کشـــور اســـت و مذاکره 
کـــه  اســـت  دیپلماســـی  ابزارهـــای  از  یکـــی  هـــم 
و  اســـت  اســـامی  اختیـــار جمهـــوری  امـــروز در 
 طبیعتـــاً اگـــر منافـــع ملـــی مـــا تأمیـــن شـــود توافق 

در دسترس است.«
بـــه تیـــم مذاکره‌کننـــده  افـــزود: »قطعـــاً مـــا  وی 
کشـــور اعتمـــاد و بـــاور داریـــم و می‌دانیـــم کـــه در 
چهارچـــوب منافـــع ملـــی و مجموعه‌هایـــی کـــه از 
طـــرف شـــورای‌عالی‌امنیت ملـــی و رئیس‌جمهوری 
محترم و مســـئولان عالی کشـــور تعیین شـــده قدم 

برخواهنـــد داشـــت.«
 حجت‌الاســـام‌ والمســـلمین خطیـــب با اشـــاره به 
اقدامـــات دولـــت چهاردهـــم بـــرای رفـــاه و آرامـــش 
جامعه گفت: »دولت چهاردهـــم و رئیس‌جمهوری، 
تمام تلاش شـــبانه‌روزی خودشان را به کار می‌گیرند 
تا بتواننـــد از ایـــن ظرفیت‌هـــا و توانمندی‌هایی که 
در اختیـــار دارنـــد در جهت رفاه و آرامش و آســـایش 
جامعه اســـتفاده کنند. در ســـال گذشـــته دولت با 
پیگیری‌هـــای مجدانه آقای رئیس‌جمهوری و لطف و 
بزرگـــواری و همراهی رهبر عزیز و حکیم و فرزانه‌مان 
بســـیاری از نیازمندی‌ها و مطالبات و معوقاتی که در 
جامعه ما وجود داشـــت پرداخت کرد و به معیشـــت 
مردم توجـــه جدی شـــد و امیدواریم کـــه بتوانیم با 
توســـعه کالابرگ‌ها و توســـعه توانمندی‌ها، با جهت 
دهـــی توزیـــع یارانه‌ها به ســـوی دهک‌هـــای نیازمند 

این را هم در ســـال جدید ادامـــه بدهیم.«
وزیـــر اطلاعات بـــا توجه به نزدیک شـــدن ســـالگرد 
شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانشان گفت: »باید 
از خدمـــات، تلاش‌ها و اقدامات مخلصانه و انقلابی 
و دلسوزانه شـــهید آیت‌الله رئیسی و دولت سیزدهم 
در طول مسئولیت ریاست جمهوری قدردانی کرد.«

 اینستاگرام روزنامه ایران 
را دنبال کنید 

 تا از جدیدترین اخبار 
ایران و جهان مطلع شوید

ان
یر

س: ا
عک

ان
یر

س: ا
عک

Pr
es

id
en

t.i
r 


